
زیست فرا زمین قسمت دوم – حیات افلاک
ل موجداتدر افلاک جریان دارد اما نه به ش گفتیم که زندگ ،در قسمت اول مطلب زیست فرازمین
تخیل که در فیلم ها متصور میشوند، بله ساکنین آن ملائه و دو پیامبر هستند که البته قصد حمله به

زمین را ندارند و از قدرت و حمت خداوند خارج نخواهند شد.

اما بحث دیری که در این قسمت بررس مینیم، حیات خود افلاک است، جدای از ما فیهای آن. (لازم
به ذکر است، مراد ما از افلاک، قرص که آن را مشاهده مینیم نیست بله فضای است که قرص
مشاهد در آن شناور است(امروزه به آن مدار میوند). چنانه خداوند میفرماید  لا اَلشَّمس ينْبغ لَها انْ

تُدْرِكَ اَلْقَمر و لا اَللَّيل سابِق اَلنَّهارِ و كل ف فَلَكٍ يسبحونَ)

پیش از صحبت از حیات افلاک، بایست بدانیم که تمام مخلوقات خداوند دارای حیاتند یعن زنده
هستند، البته حد و نوع هر کدام مختلف بوده و حیات و موت ایشان امری نسب است. یعن موجودی
نسبت به موجود دیر میتواند دارای حیات نباشد، اما از جهت دیری همچنان حیات دارد. و این نظریه

در علوم روز نیز ثابت شده و برای صاحب علم امری روشن است.

حال پیش از بررس علم و عقل نظریه، به پیروی از مرحوم حاج محمد کریم خان کرمان اع، ادله
نقل از آیات و روایات را عرض مینم.

و دِهمبِح ِحبسي لاا ءَش ننْ ما و يهِنف نم و ضرَا و عباَلس اۈاتماَلس لَه ِحبدر قران کریم میخوانیم: تُس
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لٰن لا تَفْقَهونَ تَسبِيحهم انَّه كانَ حليماً غَفُوراً
آسمان های هفتانه و زمین و هر کس که در آنهاست، او را تسبیح م گویند، وهیچ چیزی نیست مر
اینه به حمد خداوند (یعن به محمد صل اله علیه و آله) تسبیح میند، ول شما تسبیح آنها را در

نمیابید، یقیناً او بردبار و بسیار آمرزنده است.

و مانند آیه فوق چندین مورد دیر در قرآن هست و تسبیح آسمان و زمین و ما فیهای آن نه مجاز بوده و
ند و نه حدیثدلالت می است، چرا که نه ظاهر آیه بر چنین معانی ما تسبیح کوناز ح نه به قول برخ

مؤید چنین تفاسیری است.

بله تسبیح ایشان تسبیح شرع بوده (اصطلاح حم نه فقه) و نقص از ماست که متوجه آن نمیشویم.
مؤید آن نیز احادیث بسیاری است که ائمه علیهم السلام ذکر حیوانات را بیان کرده اند که مرحوم
مجلس رحمه اله در حلیة المتقین برخ از آن را جمع آوری کرده، و همچنین پیرامون زمین و آسمان
خداوند میفرماید ثُم استَوىٰ الَ اَلسماء و ه دخٰانٌ فَقٰال لَها و لْرضِ اىتيا طَوعاً او كرهاً قٰالَتٰا اتَينٰا
طٰائعين یعن هنام که خداوند آهن آسمان كرد و آن بخارى بود پس به آن و به زمين فرمود خواه يا
ناخواه بياييد آن دو گفتند فرمان‏پذير آمديم، و قطعا چنین آیات را استعاره خداوند نمیدانیم بله آسمان و

زمین زنده بوده و به شعور خود امر خداوند را پاسخ داده اند.

همینطور در داستان برداشتن خاک آدم علیه السلام از زمین، میبینیم شیطان و ملائه با زمین صحبت
مینند جای که میخوانیم:

قَهبفَس لفَنَز هضا قَبنْهم قْبِضی ضِ‏ ورا َلبِطُ اهنْ یا یلئربج رمفَا مآد خْلُقنْ یا َالتَع هال ادرنْ اا
تَاکذَا ابِالنَّارِ فَا هذِّبعی خَلْقاً و ْنم خْلُقنْ یرِیدُ ای َالتَع هنَّ الا قَال ضِ ورا َلا هال نَهلَع یسلبا
یلئربج ِلا الْمتَاها افَلَم قَال یبنَص یهلنَّارِ فونُ لئاً یشَی ّنم خَذَتنْ اا ْنم هوذُ بِالعا فَقُول ِلالْم

قَالَت انّ اعوذُ بِاله الَّذِی ارسلَ بِانْ  تَاخُذُ منّ شَیئاً یونُ فیه نَصیب للنَّارِ.

ه قح ا ومالنُّج نع ع هدِ البا عبا لْتاوید:  سبن خنیس میخوانیم که می از معل و همچنین در حدیث
هلَّمفَع مجالْع نم ًجخَذَ رفَا لجر ةورص ضِ فرا َلا شْتَرِيالْم ثعب لج و زع هنَّ الا منَع فَقَال
قَال وه نيرِي ادا ام الْفَلَكِ و ف اهرا ام شْتَرِي فَقَالالْم نيا انْظُر لَه قَال لَغَ ثُمقَدْ ب نَّها ظَن َّتح ومالنُّج
فَنَحاه و اخَذَ بِيدِ رجل من الْهِنْدِ فَعلَّمه حتَّ ظَن انَّه قَدْ بلَغَ و قَال انْظُر الَ الْمشْتَرِي اين هو فَقَال انَّ

حسابِ لَيدُل علَ انَّكَ انْت الْمشْتَرِي قَال و شَهق شَهقَةً فَمات و ورِث علْمه اهلُه فَالْعلْم هنَاكَ.

و غرض از حدیث قسمت است که میفرمایند خداوند مشتری را بصورت مردی به زمین فرستاد تا علم
نجوم را به انسان ها تعلیم دهد ال آخر… که باز هم دلیل بر زنده بودن و شعور داشتن او است.

و از این قبیل آیات و احادیث که دال بر حیات تمام موجودات مخصوصاً آسمان ها بوده بسیار است
و برای طالبین آن صد ها مورد دیر قابل عرضه است.

و اما منبع حیات، مشیت است که اقرب مخلوقات به خداوند ح میباشد و سایر مخلوقات که نور ،
شعاع و اثر مشیت میباشند بر صفت مؤثر خود بوده و به نسبت قرب و بعدی که دارند، همه دارای



حیات شده و زنده هستند.

حال در بین تمام عوالم، عالم جسم کمترین حیات را دارد و در خود عالم جسم نیز کره خاک اقل
حیات را دارد. البته منظور از کره خاک خاکستر اجسام روی زمین است چرا که در عالم خلط و مزج
حت از افلاک نیز در کره زمین یافت شده و به عناصر حیات مضاعف بخشیده شده است،( شرح آن در
مطلب ازدواج افلاک و عناصر گذشت) مخصوصا فل قمر که منشأ حیات حیوان و حواس ظاهری

است چنانه در حدیث اعراب امیر المؤمنین علیه السلام پیرامون نفس حسیه حیوانیه میفرمایند:

قوة فلية وحرارة غريزية أصلها الافلاك بدو ايجادها عند الولادة الجسمانية فعلها الحياة والحركة
والظلــم والغشــم والغلبــة واكتســاب الامــوال والشهــوات الدنيويــة مقرهــا القلــب ســبب فراقهــا اختلاف
المتولدات، فاذا فارقت عادت إل ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة فتعدم صورتها ويبطل فعلها

ووجودها ويضمحل تركيبها.

قوه ای فلیه (فل قمر) و حرارت غریزی است که اصل آن از افلاک بوده و شروع ایجادش از زمان
ولادت جسمان (از زمان که جنین تحرک پیدا میند) است. کار آن زندگ و تحرک و ظلم و غلبه و
گرفتن اموال و شهوات دنیای است. مقر آن در قلب است و سبب جداییش اختلاف متولدات (مانند
مورد قبل متلاش شدن اجزاء) است. پس زمان که جدا شد به سوی آنچه که از آن شروع شده باز
میردد به صورت عود ممازجه نه عود مجاوره. و صورتش به عدم پیوسته و کار  و وجود او باطل

میشود و ترکیب (و تعینش) مضمحل میشود.

حال افلاک که منبع و اصل حیات برای زمین اند، چطور خود حیات نداشته باشند.
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